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  **محمد پورقنبر

  چكيده
تـاريخ  : ويژگي هاي تاريخ نگاري احسان طبري را مي تـوان بـدين قـرار برشـمرد    

، ساختاري نگريستن به پديده ها )بررسي تاريخ خلق يا توده مردم(نگاري از پايين 
و رويدادها، ريشه يابي و بررسي زنجيره اي حـوادث بـراي درك تحـولات زمـان     

ادهاي ديگر مناطق جهـان و  ، توجه به رخد)طبري دغدغه حال و آينده دارد(حال 
ديگر دوره هاي تاريخي براي فهم بهتر حادثه و رويـداد مـوردنظر خـود، اسـتتناج     
قاعده و قانون از پديده هاي تاريخي، اعتقاد به پيش بيني و تكرارپـذير بـودن آن و   

با وجود ايـن، طبـري بـه علـت پايبنـدي      . اعتقاد به حركت جبري و تكاملي تاريخ
كسيستي، بسياري از واقعيت ها و حقايق تاريخ ايران را ناديده مي شديد به مرام مار

گيرد و رهيافت نظري خود را بر پديده هاي تاريخي تحميل مي كند؛ هرچنـد كـه   
  . خود معتقد به چنين امري نيست

 .تاريخ نگاري، احسان طبري، ماركسيسم، حزب توده :ها واژهكليد
  

  مقدمه. 1
كـرد،    شمسي، روالِ ثابت و هميشگي خود را طي مي 13قرن تاريخ نويسي ايران كه تا نيمه 

با وقوع رويدادهاي سياسي و نظامي برجسته در برهه زمانيِ مذكور، به تدريج تحـولاتي را  
بدين ترتيب كه، اين رويدادها، نوعي چالشِ فكري در ميـان برخـي   . در خود مشاهده نمود

شورشان را پديد آورد، و آنان را بـدان  رجال ايراني، مبني بر علل عقب ماندگي و انحطاط ك
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ل، معضـلات را مـورد       جهت سوق داد كه با نگاهي عميق و رويكردي تازه و تـوأم بـا تامـ
هاي تاثيرگذار، در راستاي كشف ريشه هاي انحطـاط ايـران،    يكي از راه. واكاوي قرار دهند

ايـن ميـان، تـاريخ     امـا در . تامل در روند تاريخي اين كشور، از طريق فن تاريخنگاري بـود 
نويسي نيز همراه با زوال انديشه در ايران، دچار انحطاط شده، و براي تبيين مسائل تاريخي 

بايست طرحي تـازه در    از اين رو، مي. و دگرگوني هايِ عصر جديد، كارايي لازم را نداشت
شـنفكراني  بعد از آنكـه، رو . شد، تا توضيحِ تحولات دنياي نو، امكانپذير گردد  آن افكنده مي

جنبش فكري را در ) به نوعي(همچون ميرزا فتحعلي آخوندزاده و ميرزا آقاخان كرماني، اين 
شمسي آغاز نمودند، با وقوع انقلاب مشروطه، نيازها براي تحولات در اين  13اواسط  قرن 

زمينه، محسوس تر گرديد، و البته، افرادي مثل ناظم الاسلام كرماني و احمـد كسـروي، بـا    
ايـن رونـد،   . ش اين رويداد مهم، سهم بسزايي در تحول تاريخنگاريِ ايران ايفا نمودندنگار

نكته برجسته در اين برهـه زمـاني در   . شمسي نيز ادامه يافت 14در دهه هاي نخستين قرن 
عرصه تاريخ نگاري، ايجاد موسسات علوم عالي، به ويژه دانشگاه تهران بود، كه سببِ رخنه 

نسبت به تاريخ نگاري، در ميان اذهانِ برخـي مـورخين برجسـته نظيـر      فكرِ رويكرد علمي
در همـين مقطـع زمـاني كـه     . عباس اقبال، سعيد نفيسي و غلامرضا رشيد ياسـمي گرديـد  

مورخان ايراني، درصدد نزديكي به رهيافت علمي در تاريخ بودند، بيـنش و رويكـردي بـر    
املا جديد، و البته بيگانه نسبت به سـاختار  ايران حكمفرما گرديد كه ك   فضايِ تاريخ نگاري

بدين ترتيب كه، سقوط حكومت پليسي ـ امنيتـي رضاشـاه،    . فكريِ تاريخ نگاريِ سنتي بود
گـروه  . زمينه را براي ظهور يك حزب كمونيسـتي در عرصـه سياسـي ايـران فـراهم نمـود      

ش 1320ن طي دهه فعاليت مي كرد، نفوذ فراواني در ايرا» حزب توده«موردنظر كه با عنوان
. بدست آورد، و نه تنها در عرصه سياسي بلكه در زمينه فكري نيز بسيار تاثيرگذار ظاهر شد

يكي از جوانب رخنه فكري اين گروه سياسي ماركسيست ـ لنينيست در ايران، از بعد تاريخ 
 در اين ميـان، نقـشِ  . و انديشه تاريخي بود، كه تاثيرات آن، تا زمان حاضر، محسوس است

ترين تئوريسين حزب توده يعني احسان طبري قابل توجه بود؛ كسي كه   ترين و برجسته مهم
، تنهـا باسـواد ايـن حـزب     )كيـانوري (بنابر اظهارِ دبير اول حزبِ مذكور در زمـان انقـلاب   

طبري نه تنها به عنوان تئوريسـين اصـلي حـزب    ). 562: 1371كيانوري، (شد   محسوب مي
برجسته، داراي اعتبار بود ) اما نه مورخ(ونيسم نيز همچون متفكرّي توده، بلكه در جهان كم

او چندين كتاب با محتواي تاريخي به نگارش درآورد و سعي ). 95ـ  102: 1386شيرازي، (
نويسـندگان ايـن   . نمود تا مسائل تاريخ ايران را با رويكردي جديد مورد واكاوي قرار دهـد 

، از طريق رجوع به آثـار ايـن انديشـمند ماركسيسـت،     سطور سعي كرده اند تا در اين مقاله
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 نگاري را مورد بررسي قـرار دهنـد و ببيننـد كـه      رويكرد و نوع مواجهه او به تاريخ و تاريخ
  . است  مشخصه هاي تاريخ نگاري احسان طبري چگونه بوده

  
  تاريخ از نگاه احسان طبري. 2

  تاثيرپذيري از ماركسيسم
در قالبِ رويكـرد مكتـب ماركسيسـم ـ        ت به دانش تاريخ،نقطه نظرهايِ احسان طبري نسب

را انديشه ماركسيسم ـ لنينيسم  او . كه وابستگي و پايبندي زيادي به آن داردباشد  لنينيسم مي
طبـري در  ). 124 :1356طبري، . (اي تماما علمي، مثبت، طبقاتي، انقلابي و انتقادي مي داند

ه مردمان ايران از اينكه نخستين خلق هاي آسـيا  جانبداري خود از اين مسلك مي نويسد ك
: همـان (. در فراگيري جهان بيني انقلابي و ايجاد سازمان انقلابي هستند بايد به خـود ببالنـد  

او معتقد است اگر ماركسيسم ـ لنينيسم يكبار به درستي و به طور جـامع درك شـود    ). 142
عي باشد و آنچنان ديـد روشـني در   مي تواند سرمايه عظيم فكري براي يك عمر نبرد اجتما

مسائل طبيعي و تاريخي ايجاد كند كه در حكم نـوزايي كامـل شخصـيتي و روحـي انسـان      
به زعم او ماركسيسم ـ لنينيسم قله تكامل معرفت بشري، عظيم ترين شيوه تحليـل از   . باشد

يگـر  يـا در جـاي د  ). 6: تـا   طبري، بـي . (معرفت، رهگشا و پرتوان است، زيرا حقيقت است
اشاره مي كند كه امروزه هيچ مكتب فلسفي، اقتصادي و بورژوايي اجتماعي از جهت نفـوذ،  
استحكام منطقي، قدرت پاسخگويي و حلاله آن در پراتيك، همسازيش با دانش هاي طبيعي 
. و اجتماعي و تاثير انقلابي و دگرگونساز، با مكتب ماركسيسم ـ لنينيسم قابل مقايسه نيست 

اما با وجود اين جانبداري و جهت گيري خاص طبري نسبت به مرام ). 125: 1356طبري،(
ماركسيسم، وي به طور شگفت انگيزي معتقد است اين مسأله خللي در كارهـاي علمـي او   

با آنكه فلسفه ماركسيستي فلسفه ايست جانبدار يعني سمت تاريخي خاص «: وارد نمي كند
لازمـه  . فاع مي كند، طرفدار عينيـت علمـي اسـت   دارد و از پرولتاريا در مقابل بورژوازي د

جانبدار بودن آن به هيچ وجه نقض واقع بيني و عيني گرائي نيست و نيز بخاطر واقع بيني و 
منافع پرولتاريا به مثابه طبقه . عيني گرائي به فلسفه ماوراء طبقات و بي طرف بدل نمي شود

 ـ  ، ]ماركسيسـم [ذا در جهـان بينـي او   مترقي و انقلابي عصر ما با حقيقت در تضاد نيسـت، ل
  )8: تا  طبري، بي(» .داشتن خصلت جانبدار و خصلت عيني مي تواند با هم همراه باشد

طبري، تاريخ ديرپاي بشر را براساس نبرد طبقات توضيح مي دهد كه در آن توده ها يـا  
در ايـن  او معتقد اسـت  . خلق در حال جنبش و نبرد عليه اسارتگران و استثمارگران هستند
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دوازده هزار سال كم و بيش تنها يك فرمول مـؤثر بـراي برخـورداري از مواهـب مـادي و      
بدزد و ثرتمند شو تا قدرتمند باشي، و سپس بـا اتكـاء بـه    «معنوي وجود داشته و آن اينكه 

ثروت و قدرت ثمره كار مولدان محصولات مادي و نعمات معنـوي را بـه سـوي خـود و     
زور بگو و ستم بران و قدرتمند شو و سپس با اتكاء به قـدرت  « يا» .خانواده ات غصب كن

ديگـران را  «: در يـك كلمـه  » .و حيله، ثروت بياندوز و به همان نتيجه مطلـوب قبـل بـرس   
و جوان . ديگران را چاكر ساز تا خود سرور شوي. بدبخت كن تا خود را خوشبخت سازي
در واقع او تناقض ). 125ـ   126:  1361،طبري(» .را زيرپا گذار تا ترا بر فراز سر جاي دهند

و نيروهـاي  ) كه به حفظ وضع موجود علاقه مندنـد (ميان نيروهاي ارتجاعي و محافظه كار 
كه براي اصلاح عميق وضع موجود يا حتي دگرسازي بنيادي (تحول طلب و انقلابي جامعه 

يربـاز در اسـاطير و   را مهم ترين تناقض جامعه مي دانـد كـه آن را از د  ) آن مبارزه مي كنند
برخورد خشم ناك و درنده خويانة اشـرافيت  «: طبري در ادامه مي گويد. اديان مي توان ديد

ساساني در زمان خسرو خواتان، داوري هاي سراپا افتراآميز نظـام الملـك وزيـر سـلاجقه،     
برخوردهاي خليفه عباسي با جنبش زنگيـان و ميرانشـاه تيمـوري بـا جنـبش حروفيـه، بـا        

طبري، (» .دهاي امروزي چرچيل ها و كارترها و تاخت و تازهاي هيتلر تفاوتي نداردبرخور
نشان دادن (با وجود همه تلاش ها در اين زمينه ). 94ـ   95ص :درباره جامعه و تاريختا،   بي

هميشه اين عطش در من «: ، طبري باز هم مي گويد)مظلوميت مردم در برابر ظلم و استبداد
طبـري،  (» .ام  دين انساني خـود را بـه پامـال شـدنِ قـرون هنـوز ادا نكـرده       به جاي ماند كه 

  ).13ـ  14ص :ابوالفضل بيهقي و جامعه غزنوي:تا  بي
، »عـدالت «، »صـلح «او همانند ديگر ماركسيست هـا بـا آرمـاني كـردن مفـاهيمي مثـل       

ي بهروز و غيره در ذهن خويش، معتقد است تنها زماني جامعه ا» فضليت«، »رفاه«، »برابري«
او خود را فرزندان كساني در طـول تـاريخ مـي    . است كه با تلاش به آنها دست يافته باشد

داند كه بخاطر رهائي خلق از اسارت و حقارت، مرگ را خوار شمردند و از زنـدگي بـرده   
هـاي    هـا و جنـبش    بينـي   ها دربـاره جهـان    برخي بررسي. (وار با مردانگي قهرمانانه تن زدند

مي دانـد كـه در آن   » سوسياليسم علمي«طبري اين مرحله را ). 529يران، ص اجتماعي در ا
نظم نوين و جامعه اي رها از بهره كشي و امتياز و فرمان دهي اقليت بر اكثريت ايجـاد مـي   

ماركس، انگلس و لنين، با پيوند تئوري با پراتيك انقلابـي، بـا وارد سـاختن انديشـه     «: شود
به خودي طبقه كارگر، با ايجاد سازمان هاي انقلابي ايـن   سوسياليسم علمي در جنبش خود

يا اتوپي نام » تخيل«و » آرمان«طبقه اهرم دگرگوني جهان را پديد آوردند تا آنچه در گذشته 
داشت، راه خود را در واقعيت زنده تاريخ بگشايد و خود به تدريج به واقعيت بـدل گـردد   
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ابري و پيشرفت و رفاه همه جانبه همه خلـق هـا،   يعني استثمار و استعمار برافتد، صلح و بر
نژادها و جنس ها تأمين گردد و بشريت، ماقبل تاريخ خود را پشت سر بگذارد و وارد عصر 
نوين تاريخ انساني شده خود بشود، بشريت به دوران مجبور بودن در چنـگ قـوانين جبـار    

: 1356طبري،(» .بشودطبيعي و اجتماعي خاتمه دهد و صاحب اختيار كامل سرنوشت خود 
  ).125ـ  126ص 

 

  نگرشي تك خطيّ و جبري به روند تاريخ. 3
است كه با قدرت و ) ديالكتيك تكاملي تاريخ(طبري قائل به حركت جبري و تكاملي تاريخ 

نيروي فراوان خويش همچون سيلي غرنده و مقتدر در بستر متحول، جوشان و خروشان و 
وي ). 17تا،دربـاره جامعـه و تـاريخ، ص      طبري، بي(. فاجعه گستر خويش به پيش مي تازد

تاريخ را حاصل حركتي قانوني و پيشـرونده و البتـه پـيش بينـي پـذير مـي دانـد و نقـش         
او در ايـن بـاره،   . كارگزاران، قهرمانان و مردان بـزرگ تـاريخي را در آن هـيچ مـي انگـارد     

ونه بنگريد به همـان، ص  براي نم(تقسيم مي كند» فعال و منفعل«شخصيت ها را به دو نوع 
  ).48ـ  50

طبري معتقد است كساني كه مي پندارند مي توانند جبـر تـاريخ را بـه كنتـرل خـويش      
دربياورند در توهمند، زيرا در حكم تاريخ ترديدي نيست و حقيقت را بر مسـند حاكميـت   

 وي به نقل از ماركس در قاطعيت جبر تاريخي مي). 103ص : 1361طبري،. (خواهد نشاند
مسـائلي كـه در   . گويد تاريخ مسائلي را در دستور روز مي گذارد كه قادر به حلّ آن اسـت 

. دســتور روز نيســت، احــدي قــادر نيســت حــل كنــد، يعنــي از جبــر تــاريخ پــيش بتــازد
بنابراين، به عقيده اين متفكر ماركسيست، سياسـتي كـه بـا    ). 155ـ   156ص :1356طبري،(

عه معين و جامعه بشري در تضاد باشد هـر انـدازه   سمت گيري عمومي تكامل تاريخي جام
ماهرانه تنظيم گردد، تنها و تنهـا مـي توانـد كاميـابي موقـت      » فنون سياسي«هم كه از لحاظ 

  ).4، ص :1361طبري، . (داشته باشد و سرانجام به بن بست مي رسد
انتقـاد مـي   به همين دليل طبري از برخي فلاسفه و جامعه شناسان ضد تاريخ نظير پوپر 

فلاسفه و جامعه شناسان ضد تاريخ در ميان متفكران بورژوازي زياد بوده اند و هستند «: كند
و يكي از مشهورترين آنها در ميان معاصر كه كتابي بر رد تاريخ گرايي ماركسيستي نوشـته،  

ر تاريخ در مسي. نه چنين نيست. پوپر نام دارد كه صريحا مي گويد تاريخ، تكرارپذير نيست
به شكل جبـري سـير مـي    ) بحثي در نام نيست(قوانين ويژه جامعه شناسي يا فلسفه تاريخ 
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كند، ولي اين سير، مانند همه سيرها در طبيعت و اجتماع، سير همواره مستقيم الخط اعتلائي 
تا،درباره جامعه و   طبري، بي(» .نيست، بلكه تضاريس شكسته و بسته و پيچاپيچ غريب است

به عبارت ديگر، تاريخ بـه رغـم حركـت تكـاملي و اعتلائـي خـود،       ). 69 ـ  70تاريخ، ص 
سرشار از جهش هاي به جلو و به عقب، زيگزاك ها، درجا زدن ها، خمش هـا و كژراهـي   

به زعم طبري، اگـر مـا ديـد    . اما در روند تكاملي آن به سوي هدف ترديدي نيست. هاست
واقعيت حركت تـاريخ و هـم در پـيش    تكاملي نسبت به تاريخ نداشته باشيم، هم در درك 

  ).38تا، آموزش فلسفه علمي، ص   طبري، بي. (بيني حوادث دچار سردرگمي خواهيم شد
طبري اذعان مي كند كه اگرچه يك پديده واحد در تـاريخ جامعـه هرگـز هماننـد هـم      
نيست، و اين شايد باعث شود علت و قانونمندي تاريخي را بالكل منكر شويم، امـا معتقـد   

ت كه نبايد اين واقعيات متفاوت را برجسته كرد، زيرا با مجهز شدن به شيوه هاي علمي اس
تفـاوت جامعـه و تـاريخ تنهـا در اخـتلاف      «: مي توان به مشابهت هاي فراوان آنها پي بـرد 

ماهيت و پديده است و بايد به جامعه شناسي علمي مجهز بود تا سير تكامل را شـناخت و  
» در مصـر قـديم و كاردينـال خيمنـتس؟    » رع«بين فلان كاهن معبـد  الا چه تفاوتي است ما

از اين جهت يعني قانونمندي و تكرارپذيري، تفاوتي بين تاريخ و ). 91، ص 1361طبري، (
قابـل  «از نظر وي، قوانين تاريخ مانند قوانين همه رشته هاي ديگر معرفـت،  . طبيعت نيست

طبـري، بـي تـا، دربـاره     . (اسـت » ت و ادارهدرك، تحليل، توجيه، محاسبه، پيش بيني، نظار
بنابراين، ماركسيسم، علم عـام تـرين قـوانين رشـد طبيعـت،      ) 80، 72جامعه و تاريخ، ص 

جامعه و تفكر است و اين قوانين و مقولات در مجموع خود، كليـت جهـان را در جريـان    
لسفه علمي، طبري، بي تا، آموزش ف. (گسترش و تكامل و تغيير لاينقطع آن منعكس مي كند

معتقد است كه  كلاسيك بر اين اساس، طبري همانند ديگر ماركسيست هاي) 35ـ   34ص 
جوامع انساني ـ از جمله ايران ـ از جهت ماهيت قـوانين اقتصـادي ـ اجتمـاعي از سلسـله        

زندگي ابتدايي اوليه و نظام دودماني، نظـام بردگـي، نظـام    : به ترتيب(فرماسيون هاي معيني 
بـه  ). 17، ص 1348طبـري،  . (مـي گـذرد  ) ظام سرمايه داري و نظام سوسياليستيفئودالي، ن

تعبير وي، اگر قـوانين درونـي تكامـل طبيعـت و جامعـه را بشناسـيد، پـيش بينـي علمـي          
. در هردو عرصه پديده هاي طبيعي و اجتماعي براي شما ممكن مـي شـود  ) پروگنوستيك(
  .)36ـ  38طبري، بي تا، آموزش فلسفه علمي، ص (

بنابراين، طبري معتقد است تا تعميم ها و تجريدها انجام نگيرد، قوانين مسلط بر روابـط  
دروني اين سرشت ها را نمي توان بيان داشت و تا از عرصه هاي محـدود و ويژگـي ايـن    
عرصه ها صرف نظر نمائيم و از جزئي به كلي توجه نكنيم، در مفردات باقي مي مانيم و بـه  
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به زعم او تنها پس از شناخت سرشت و قوانين است كه بايد بار ديگر . عام دست نمي يابيم
به عرصه هاي مشخص بازگشت و آن را توضيح داد؛ از مفرد و خاص به عام فراز رفـت و  

او از لنين نقل مي كنـد  ). 104، ص :1361طبري،. (سپس از عام به مفرد و خاص فرود آمد
را ببينيد؛  درياد، جنگل را ببينيد؛ امواج را نبينيد، كه همواره هشدار مي داد كه درخت را نبيني

در جزئيات، در اپيزودها، در اين يا آن واقعه چنان مستغرق نشويد كه از سير كلي امور غافل 
تنهـا از ايـن   ). 71تا، درباره جامعه و تاريخ، ص   ؛ طبري، بي157، ص :1356طبري،. (بمانيد

و تنهـا   اء و پديده ها با وجود تنوع آنها داشـت طريق است كه مي توان درك مناسبي از اشي
طبـري، مخالفـان وجـود    ). 55تـا، آمـوزش فلسـفه علمـي، ص       طبري، بي. (اين علم است

قانونمندي و تكرارپذيري و پيش بيني پذيري در تاريخ و جوامع انساني را به باد انتقاد مـي  
و سودي در مطالعـات آنهـا    گيرد كه تنها كه در جزئيات حوادث و پديده ها باقي مانده اند

تا، درباره جامعه و تاريخ ، ص   طبري، بي. (توصيف مي كند» ابلهانه«نيست و كوشش آنها را 
يافتنِ مشـخصِ قـوانين درونـي و ويـژه       اگر تاريخ، شارحِ چگونگي تحقق«). 69ـ    70، 37

 تكامل جامعه انساني نباشد، در آن صورت، سرگذشت خواني و قصه پردازي عبثـي اسـت  
اند،كه در آن، عمده و   كه در آن، همه ادوار، همه حوادث، همه اشخاص، سخت به هم شبيه

گردند و تنها   اي كه در آن سوي بستر تكامل قرار دارد، همانند مي  تاريخ ساز، با آن غيرعمده
توانيد در آن بيابيد، جنگ خير و شرِّ تجريدي و مطلق است كه معلوم نيسـت    قانوني كه مي

شود، مگر آنكه همه   خير است و شرّ، شرّ است، و چرا گاه اين و گاه آن پيروز ميچرا خير، 
نگاران باستانيِ ما، تقديري مرموز از جانب نيروئي ماوراطبيعي پنداريـد و    را به شيوه داستان

تا،فروپاشي نظام سنتي و   طبري، بي(» .ناپذير تسكين دهيد  خود را به وجود حكمتي دسترس
  ).8ي، ص زايش سرمايه دار

شده خود، او، اين نكتـه را    رغم اعتقاد طبري، مبني بر حركت تاريخ در مسيرِ مشخص  به
هاي تاريخي در سير اين حركت، ممكن است متناسب با زمان و   دارد كه پديده  هم اظهار مي

طبـري، ضـمن   ). 82ص:1361طبـري، (هاي خاص، با گوناگوني عجيبي گام بردارنـد    مكان
هاي اجتماعي   بندي  تاريخ جوامع انساني، از يك مراحلِ مشخصي از شكلاينكه معتقد است 

كسـاني را كـه بـه اقتبـاس الگـوي جزمـيِ مراحـل مبـادرت         كند، با اين حال، كار   عبور مي
دگماتيزاسـيونِ فلسـفه   «هـاي    گيـري   ورزند، به نقد كشيده، و عمل آنها را يكي از شـكل   مي

كـردنِ ايـن اشـكال،      اين اعتقاد بـود كـه مطلـق   او بر . شمرد  مي» اجتماعي ماركس و انگلس
قابليـت انعطـاف شـگرف نسـج     »  و » تنوع عظيمِ شـكلِ حركـت در جامعـه   «كردن   فراموش
اشَـكال  اين متفكرِ ماركسيست، بر اين باور بود كه ). 9ص :1386شيرازي،. (است» اجتماعي
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باشد كه نبايد   اي متنوع مي  ها در تاريخ و همچنين سرعت تحولِ آنها، به اندازه  بروز اين نظام
تنها به تحميلِ مصنوعيِ يك مشت مقولات منطقي بر تاريخ، بسنده كرد، بلكه بايد منطقي را 

، :1348طبـري، . (از متن تاريخ، كليّ را از متن جزئـي، عـام را از مـتن تجربـي بيـرون آورد     
نج جهان مي گويد كه ديالكتيك حركت تكاملي بغر علمي آموزش فلسفهطبري در ) 17ص

را در مسير زمان و مكان، تابع قوانين عام و خاص مي شمرد، لذا مي طلبد كه به پديده هـا  
برخورد مشخص تاريخي انجام گيرد، زيرا بدون اين برخورد، اشياء و پديـده هـا از جهـت    
مختصات كيفي، مقام تاريخي و عملكرد ويژه آنها درك نمي شوند و همه اشياء و پديده ها 

آموزش فلسـفه  . (ه مي گردند و شخصيت و خودبودگي خود را از كف مي دهندبه هم شبي
شود كه خود مـاركس هـم در برخـي آثـارش،       وي، اين نكته را يادآور مي). 38علمي، ص 

دسپوتيسـم  «تحليل قرار داده و يا اينكـه     را مورد» شيوه توليد آسيائي و جامعه كهن آسيائي«
بـه  «گيرد كه   با اين اوصاف، طبري نتيجه مي). 12،ص:1348طبري،. (دهد  را ارائه مي» شرقي

فرانسـوي ـ      جاي جستجويِ اشَكالِ يوناني ـ روميِ بردگي در ايران، به جاي يافتنِ اشَـكال  
آلمانيِ فئوداليسم در ايران، به جاي جستجويِ اشَكالِ انگليسي ـ هلندي رشد سـرمايه داري   

كالي رفت كه در اين كشور پديد شده و بـا آنكـه از   در كشور ما، بايد به دنبال يافتنِ آن اشَ
كنـد، از بسـياري جهـات      هاي جوامع ديگر بشري را تكرار مـي   جهت سرشت خود، پديده

: ؛ براي اطلاعات بيشتر در اين باره نك13همان، ص(» .شكل بروز خود، يگانه و ويژه است
وي هنگام تشريح جنبش كمونيستي شمال ايران نيز ذكر  ).108ـ   110، ص 1386شيرازي، 

مي كند كه كمونيست هاي ايراني از زمان انقلاب مشروطيت با واقعيت ايران درگير بودند و 
مي بايست به اين نتيجه برسند كه جامعه ايراني داراي ويژگي هايي است كه آن را از جوامع 

ي سياسي، سازماني، رهبـري و مبـارزه اي   ديگر ممتاز مي كند و بدون درك آنها، تعيين مش
طبري شايد بـا ايـن كـار مـي خواهـد بـه نـوعي از        ). 132ص : 1356طبري،(. محال است

، در بررسـي  )ديدگاه ارتدوكسـيِ ماركسيسـم  (نگاري رسمي و كلاسيك ماركسيستي   تاريخ
ب، نظريـه  تاريخ ايران فاصله بگيرد و به شيوه توليد آسيايي روي آورد تا بتواند بـدين ترتي ـ 

  ).117ص : 1386شيرازي، ( هاي تاريخ ايران وفق دهد  ماركسيستي را با پديده
با جود اين، طبري با اينكه مدعي اين گفته ها مي شود، اما در عمل چندان بـدان پايبنـد   

در واقع طبري را بايد در زمره متفكـران تكـاملي   . نيست و فقط در حد حرف باقي مي ماند
ست ـ لنينيست قرار داد كه تنها يك نسخه براي تمامي جوامع مي  الگوي تك خطي ماركسي

با نگاهي كلي به كتب او و مطالعه اجمالي نظريات وي، اين امر به خوبي آشكار مي . پيچند
طبري معتقد است با اينكه در همه كشورهاي آسيا، ماركسيسم ـ لنينيسم و  براي نمونه . شود
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سير ويژه باز مي كند، اما راه كشور ايران، راه ايجاد يـك  سازمان انقلابي آن، راه خود را از م
نيسـت، بلكـه فراگيـري جـامع و علمـي و دقيـق آمـوزش        » ايراني«يا » ماركسيسم آسيايي«

ماركس، انگلس و لنين، انطباق درست و علمي آن بر شرايط مشخص جامعه معين و ايجاد 
  ).142 ، ص:1356طبري،(. به موقع و پرحوصله سازمان انقلابي است

  
  شناسي  تعامل تاريخ و جامعه. 4

در نهايت طبري اذعان مي كند چون انسان موجودي اجتماعي است، ما به جامعه شناسي و 
وي با تفكيك قائل شدن ميـان جامعـه شناسـي عـام و     . تاريخ براي شناخت وي نيازمنديم

يخ انسـاني  جامعه شناسي عام، به معني فلسفه اجتماع، تجريد حركت تار«: تاريخ مي نويسد
است و جستجو و تعيين دوره بندي هاي عينـي و منطقـي در مسـير تكـاملي وي و يافـت      

ولي وقتي سخن از تاريخ به ميان مي آيد، آنگاه ما بـا  . قوانين كلي يا خاص اين ادوار است
تبلور مشخص اين دوره بندي ها و قوانين در يك تنوع حيـرت انگيـز از شخصـيت هـا و     

و تحولات عجيب و غريب و تنازعـات بـزرگ و كوچـك، آرام و     رويدادها و چرخش ها
طبري،دربـاره  (» .خونين، و بازگشت ها و جهش ها و شتاب ها و درنگ ها سر و كار داريم

شناسي و تـاريخ قائـل مـي      لذا، طبري شباهت زيادي ميان جامعه). 68جامعه و تاريخ، ص 
بـه عبـارت ديگـر،    . ناسي شـناخت شود و مي گويد تاريخ را بايد به كمك قوانين جامعه ش

طبري بر اين موضوع تاكيد دارد از آنجا كه ميان تاريخ و جامعه شناسـي مشـابهت زيـادي    
، :1361طبري،(شناسي علمي مجهز بود   وجود دارد، براي شناخت روند تاريخ، بايد به جامعه

  ).2ص 
  

  نگاري احسان طبري  تاريخ. 5
كه به دانش تاريخ و تـاريخ نگـاري وجـود     اگر به دوره و زمانه احسان طبري و رويكردي

) اگر نگوييم چند مرحلـه (داشت، توجه كنيم، به وضوح درخواهيم يافت كه او يك مرحله 
در اينجا منظور آراء و عقايد طبري نيسـت، ـ كمـا    . از هم قطاران خويش جلوتر بوده است

نچـه مـوردنظر اسـت،    اينكه نگارندگان با بسياري از ديدگاه هاي او مخالف هستند ـ بلكه آ 
  .وي به تاريخ و تاريخ نگاري است نوع مواجهه
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  تاريخ به مثابه علم. 6
نگاري علمي را دارد و اين نكتـه را مسـتقيما در برخـي از نوشـته      طبري خود دغدغه تاريخ
نگاري فايده گرايانه است تا از آن سود  دغدغه طبري، دغدغه تاريخ. هايش اشاره كرده است
به همين دليل به كساني كه بر پايه اسلوب علمي به سراغ تاريخ نمي . و منفعتي حاصل شود

جزئيات و حوادث منفرد تاريخي مي پردازند و اغلب نيز در تـاريخ سياسـي    روند و تنها به
طبـري در مقدمـه كتـاب    . متوقف مي شوند، خرده مي گيرد كه در كارشان فايده اي نيست

تاريخ براي كساني كه با بسيج علمي «: نويسد مي فروپاشي نظام سنتي و زايش سرمايه داري
گو همان اندازه امكانِ   ها است كه به سفسطه  مي از فاكتبه سراغ آن نروند، پيوسته انبان دره

كـردنِ واقعيـات     زيرا تنها با گـزين . دهد كه به جوينده حقيقت  استناد به اسناد و واقعيات مي
وار كه مظهر بروز قوانين نهانيِ تاريخ است و تنها با تنظيم تحليلي ايـن واقعيـات، بـر      نمونه

تـوان مسـير حقيقـي تـاريخ را       ها، آزاد از اغراض ميپايه اسلوب علمي، رها از پيشداوري 
بنـابراين،  ). 6تا،فروپاشي نظام سـنتي و زايـش سـرمايه داري، ص      طبري، بي( 1»ترسيم كرد

نگاري در زمينه نگاه عميـق بـه حـوادث و واكـاويِ دقيـقِ        طبري، بر روي نقشِ مهمِ تاريخ
يـابي علـل رويـدادها و همچنـين       هاي تاريخي و بررسي تحليليِ آنها، به منظور ريشه  پديده

  .كند  استخراجِ قواعد پنهان در تاريخ، اشاره مي
برخي بررسي ها دربـاره جهـان بينـي هـا و جنـبش هـاي       او همچنين در مقدمه كتاب 

درباره مطالب كتابش مي نويسد كـه دربـاره مسـائلي كـه در كتـاب وي       اجتماعي در ايران
مطرح شده پژوهندگان بسياري اعم از ايراني و غيرايراني كتب، رسالات و مقالات فراوانـي  

سپس سوالي كه خود مطرح مي كنـد  . كه بسياري از آنها در سطح عالي تحقيقند نگاشته اند
رتي به تكرار اين تلاش هاي انجام يافتـه اسـت؟   اين است كه با وجود اين كارها، چه ضرو

طبري در جواب سيستم بندي منطقي و دارا بودن پشتوانه نظري را عامل تمـايز بخـش اثـر    
اين امر به پندار نگارنـده، بـراي آن ضـرور اسـت كـه در      «: خويش از آثار ديگران مي داند

ون سيستم بنـدي منطقـي و   بسياري از پژوهش هاي انجام گرفته انبوه فاكتوگرافيك، گاه بد
از نظر يك ماركسيست پديده هاي تـاريخي  . گاه با تحليل هاي غير مقنع علمي همراه است

لـذا در ايـن   . تعبيري دارند كه ناشي از قوانين تكامل مادي و معنـوي جامعـه معـين اسـت    
بررسي ها كوشش شده است انبوه فاكتوگرافيك با سيستم بندي منطقي و براسـاس تحليـل   

طبري در ادامه اين نكته را هم يادآوري مي كند » .از جامعه شناسي علمي عرضه گردد ناشي
كه در اثر موردنظر تلاش شده است تحليل منطقي و نظري از درون فكت هاي معتبر بيرون 
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آيد نه آنكه از پيش بر آن تحميل شود و الگوسازي و منظره پردازي هاي مصـنوعي انجـام   
به همين جهت همواره تاكيـد مـي كنـد كـه بايـد بـدون       ). 5ـ  6، ص :1348طبري،. (گيرد

تا تـاريخ سپاسـگزار همـه    !! پيشداوري و تعصب هاي ذهني و گروهي به سراغ تاريخ رفت
هر چند واضـح اسـت كـه    ). 39ـ   40، ص :1356طبري،(. خدمتكاران صديق خويش باشد

مي دهد و در عمـل   طبري در اينجا مطابق با مرام ماركسيستي تك خطي خود، بيشتر شعار
طبري همچنين اشاره مي كند كه احكام و داوري هاي خود را بـه  . چندان بدان پايبند نيست

هيچ وجه قطعي و نهايي نمي داند، زيرا ممكن است با دسترسي يافتن به اسـناد و مـداركي   
 ).15همان، ص (. تازه در قضاوت و فرمول بندي هاي خود تجديدنظر كند

ماني مورخ يا پژوهشگر عرصه تاريخ در گرماگرم حوادث تاريخ و در از نظر طبري، تا ز
مواجهه با آن است، دشوار است بتواند آن را به درستي ارزيابي كند؛ ولي به قـول خـودش   

ديرتر، هنگامي كه شورهاي انگيخته شده فرو خفت، هنگامي كه پويه عمومي تـاريخ عيـار   «
بـه   2».و خونسردانه به مراتـب بيشـتر اسـت   حوادث خود را عيان كرد، قدرت داوري عيني 

زعم طبري، گذشت حدود سي سال، ـ به علت كسب تجربه، درك ژرفتـر قـوانين تـاريخ،     
تكيه بر اسناد، برخورداري از پژوهش هاي مورخان و در نهايت انديشيدن بيشـتر ـ زمـاني    
. مناسب و كافي براي نيل بـه يـك فهـم روشـن تـر از گذشـته و پديـده مـوردنظر اسـت         

  ). 6ـ  7جامعه ايران در دوره رضاشاه، ص  :1356طبري،(
مترقي يا ارتجاعي، يك مذهبي، يك    يك ناسيوناليستطبري بر اين نكته واقف است كه 

خواهـد    بيند و يا مـي   گرا، منظره مطالب را، چه بسا به طور ديگر مي  ليبرال، يك عنصر چپ
كند و دركـش    براي او اينجا و آنجا تغيير ميها،   ها، محل مثبت و منفي  ببيند و تكيه بر ارزش

ت . از حوادث عمده، دگرگونه است گرايـي در    و نسـبي  3او بعد از اشاره به نقش موثر ذهنيـ
هـا، داراي دامنـه وسـيع بـرد و         راند كه كداميك از اين نسـبي   نگاري، از اين سخن مي  تاريخ

گويـد    ازينرو، صراحتا مـي . كند  يها را بيشتر و بهتر منعكس م  اعتبار تاريخي است و واقعيت
نظر پرولتـاري، ديـد ديـالكتيكيِ تـاريخ، معيـار        كه اعتقاد يك ماركسيست آن است كه نقطه

خلقي، ملاك مبارزه طبقاتي، بررسي عيني ماترياليستي تكامل تاريخي، آن افزارهاي ضروري 
. گردد  دها بدل مياست كه بدون آن، هر تاريخي به سفسطه و انبوهه درهمِ نامفهوم از رخدا

  ).16همان، ص (
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طبري در بسياري از جاهاي كتاب خويش به حمايت از رويكـرد ماركسيسـتي و مورخـان    
وي ضمن ارزشمند دانستن آثار محققاني نظير احمد كسـروي، فريـدون   . شوري مي پردازد

نظيـر  (آدميت، عباس اقبال آشتياني و غيره، بررسي هاي ماركسيسـتي دربـاره تـاريخ ايـران     
حقيقـات موجـود، از جهـت پيكـاوي و درون شـكافي      را بيش از همـه ت ) كارهاي ايوانف

فروپاشي نظام سنتي و زايـش سـرمايه   (. رويدادهاي تاريخي، پرمضمون و آموزنده مي داند
از نظر او در آثار مورخان شوروي، تحليل هاي علمي و بررسي جامع ). 11ـ  12داري، ص 

تاريخ را با واقع گرايي  فاكتو گرافيك در امتزاج منطقي با يكديگر توانسته است صحنه هاي
او درباره تاثيرات مثبت انديشه هاي چپ در ايران مي ). 12، ص :1356طبري،(. ترسيم كند

كمونيست هاي ايراني علي رغم شرايط بسيار بسيار دشوار و نامساعد اجتماعي، در «: نويسد
در جامعـه  جامعه اي با تركيب نيرومند خرده بورژوازي، در جامعه اي با دريوزگي عمومي، 

درصد مردم بي سواد  بودند، در جامعه اي بـا نظـام فئـودالي و نيمـه      80اي در آن بيش از 
فئودالي و تركيب نيرومند عشيرتي، در جامعه اي با سنت هزاران ساله استبداد سـلطنتي، در  
جامعه اي كه در چنگ استعمار و شبكه عنكبوتي فراماسـوني آن اسـير بـود، در جامعـه اي     

درفـش انديشـه هـايي را    ... ر جامعه اي بي خبر از سياسـت جهـان و حتـي ايـران    بيمار، د
با . ...برافراشتند كه حتي براي درك كليات آن مي توانستند به قدرت تصور و انتزاع پناه برند

وجود تمام اين دشواري ها حزب ماركسيست هاي ايراني در ادوار مختلف آن تنها حزبـي  
ي قريب هفتاد سال حفظ كرده و كار حيرت انگيزي در انبوه است كه ادامه كاري خود را ط

توده هاي مردم انجام داده و از طريق انقلاب ها، تظاهرات، اعتصابات، تبليغـات سياسـي و   
فلسفي، فشاري بس نيرومند به هيأت حاكمه ايران وارد كـرده و او را بـه كـرات بـه عقـب      

برد كه در چنين دوران طولاني، نقـش   حزب ديگري را نمي توان نام. نشيني وا داشته است
ايـن ادعـا نيسـت، ايـن بيـان      . عميق و پردامنه اي را در تاريخ معاصر ايران ايفاء كرده باشد

به همين جهت از شخصيت ها و متفكرانـي نظيـر   ). 140، 138همان، ص (» .واقعيت است
ي حركـت مـي   حيدرعمو اغلي، تقي اراني، سلطانزاده و غيره كه مطابق بـا ايـن مـرام فكـر    

. يـاد مـي كنـد   » شهيد«كردند، ستايش هاي زيادي به عمل مي آورد و حتي از آنها با عنوان 
نمونه ديگر تاثير ايدئولوژي در نگارش طبري را مي توان در عبارات ). 42همان، ص : نك(

او درباره جنبش كمونيستي گيلان ديد كه نمي تواند افسوس خـود را از ناكـامي آن پنهـان    
ه نظر مي رسيد جمهوري گيلان مي تواند تكيه گاه خوبي براي تحقق تحول مترقـي  ب«: كند

در كشور قرار گيرد و به حكومت خودفروش تهران و بـه تسـلط اشـراف فئـودال و قشـر      
دوستي را  خواه و صلح نوظهور بورژوا ـ مالك خاتمه دهد و در ايران جمهوري مستقل ترقي
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ولي افسوس كه عقب ماندگي مفرط اجتمـاع  . جان گرفت لذا اميد برزگي در دلها. برپا دارد
و نبودن محمل هاي عيني و ذهني بسياري كه براي تشكل نيروهاي دمكراتيك خلق ضرور 

  ). 38همان، ص (» .است، اين اميد را به نحوي دردناك ـ ولو به طور موقت ـ نابود كرد
نـد؛ كشـوري كـه    به همين جهت طبري نمي تواند حمايت خود را از شـوري پنهـان ك  

همانند انگلستان و ديگر قدرت هاي جهان آن روز منافع مستقيم استعماري زيادي در ايران 
كـه در  ) در زمان رضاشاه(ايران و شوروي  1921براي مثال او درباره قرارداد فوريه . داشت

مسكو به امضاء رسيد مي گويد كه اين قرارداد نخستين قرارداد برابر حقوق ايـران بـا يـك    
دولت بزرگ و نمودار كامل سياست لنيني احترام به حـق حاكميـت ايـران و نقطـه مقابـل      

. است كه باعث برانگيختن شور و شعف عجيبي در ايران شده بود 1919قرارداد اسارت بار 
در حالي كه طبري، بسياري از اقدامات زيان بار امپرياليسم شـوروي را در  ). 60همان، ص (

يـا در  . و از اين لحاظ انتقادات فراواني را مي توان به او وارد سـاخت ايران ناديده مي گيرد 
ماجراي امتياز نفت شمال به شوروي در زمان نخست وزيري قوام السلطنه، طبري به جهت 

: 1،ج1370؛ نجمي،65ص :1367طبري،(اعمال سياست موازنه مثبت طرفدار اعطاي آن بود، 
   .كه در نوع خود سوال برانگيز است) 668ص 

تاريخ دارد و به زعم خود روند تكاملي آن را تا زمان » جريان«طبري كه توجه زيادي به 
خود بررسي مي كند، در مطالعات و پژوهش هاي تاريخي خويش توجه زيـادي بـه ريشـه    

همانطور كه اشاره شد خود وي اذعان مي دارد كه مطالعات . يابي رويدادها و پديده ها دارد
ودمندي و فايده اي باشند و بايد از قصه پـردازي هـاي عبـث دوري    تاريخي بايد داراي س

بنابراين، طبري كه دغدغه حال و آينده را دارد و با اين دغدغه به سوي گذشته مـي  . جست
او تحـت تـاثير نگـاه    . رود، ريشه يابي پديده ها كمك زيادي بـه او در ايـن امـر مـي كنـد     

فروپاشـي نظـام سـنتي و    در مقدمه كتـاب   ماركسيستي خويش از روند تكامل جامعه ايران،
مستقيما به اين موضوع اشاره مي كند كه براي بررسـي تـاريخ دو قـرن     زايش سرمايه داري

اخير ايران، درك ژرف ريشه و كنه حوادث و پديـده هـاي جامعـه مـا در زمـان معاصـر و       
تن دريافت عميق منطق خاص تكامل حوادث در كشور، كه خود شرط و مقدمه ضرور داش

فروپاشي نظـام سـنتي و   . (ديد درست در مبارزه اجتماعي است، اهميت عملي فراواني دارد
يا در جاي ديگر از همين كتاب مي گويد تاريخ ايران در قـرن  ). 6زايش سرمايه داري، ص 

زوال فئوداليسـم و  (نوزدهم و بيستم به هم وابسته و پيوسته است و در آن مضمون واحدي 
همـان،  . (وجود دارد كه بايد تأمل مناسـبي در آن داشـت  ) سرمايه داري استقرار كند جامعه

يا طبري كه تحت تاثير نگاه ماركسيستي خويش علاقه فراواني به بررسـي ورود و  ). 9ص 
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نفوذ استعمار در دوران معاصر به ايران دارد، به ريشه اين روند در كشور توجه زيادي نشان 
). 47ـ   56همـان، ص  : نـك . (و زنديه به عقب مي رودمي دهد و تا دوره صفويه، افشاريه 

در بررسي جنبش بابيگري و بسياري ديگر از پديده هاي تاريخي نيز به همين صورت عمل 
  ).566ـ  579ص :1348طبري،: نك. (دمي كن
  

  نگاري توجه به توده مردم در تاريخ. 8
حول شخص شاه طبري نگارنده تاريخ مردم است و چندان به تحولات سياسي و پژوهيدن 

و درباريان بها نمي دهد، بلكه تحت رويكرد ماركسيستي اش آنچه نزد او مهم است، زندگي 
به زعم اين متفكر ماركسيست، تاريخ را نبايد به مثابـه رونـد مكـرر    . خلق و توده ها هستند

ديـد،  » منجيان خيالباف، ورشكست آرزوها و تكرارها سراب ها و فريب ها«روي آوري به 
. تاريخ پويه مداوم ولي دشوار و گاه مكرر در مكرر خلق ها به سوي هدف هـا اسـت  بلكه 

ها در تـاريخ    او ضمن آنكه از بدبختي و مظلوميت اكثريت انسان). 156، ص :1356طبري،(
گويـد و مضـمون زنـدگي بشـر را سـيطره وحشـتناك زور و امتيـاز و سـركوب           سخن مي

، )90ابوالفضل بيهقي و جامعه غزنـوي، ص  (داند  هاي مولدّ و زحمتكش مي  آلود توده  خون
هاي مردم، بـه عنـوان نيروهـاي عمـده مولـّد، در همـه ادوار         دارد از آنجا كه توده  اظهار مي

هاي مردم و كـار و كوشـش و     اند، از اين رو، تاريخ، در درجه اول، تاريخِ توده  تاريخي بوده
گرايي در تاريخ را يـك نظريـه     طبري، نخبه. خلاقيت آنهاست، نه كارنامه بزرگان و زبدگان

شـود، مبنـي بـر آنكـه       عصر حاضـر ارائـه مـي      كند، و اين نظر را كه در  ارتجاعي معرفي مي
دانسته و در » تئوري بورژوايي«ها، سازندگانِ تاريخ معاصر هستند، به عنوان يك     تكنوكرات

البته وي ). 170لسفه علمي، ص آموزش ف. (داند  گرايي در تاريخ مي  امتداد همان نظريه نخبه
، در همـه ادوار تـاريخي، كـاملا مشـخص و     »هاي زحمتكش  توده«شود كه نقش   متذكر مي

ها   هاي ركود سياسي يا تسلط نيروهاي ارتجاعي، گويي توده  ملموس نيست، بلكه در دوران
ر در همين ايام است كه اين تصـو . اندك است  در خوابند و شركت آنان در زندگي سياسي، 

  ). 171همان، ص . (سازند  شود كه گويا تاريخ را اقليتي ستمگر مي باطل حاصل مي
او به موفقيت خلق ها در رسيدن به صلح، آزادي و پيشرفت ايمان دارد، و تاجـداران را  

دير يا زود «به تعبير خود او موفقيت خلق ها بنا به مثل معروف . ناكام در اين عرصه مي داند
او به رغم شكسـت بسـياري از   ). 152، ص :1356طبري،» .وز ندارددارد ولي سوخت و س

جنبش ها و حركت هاي برخي اشخاص به سود توده مردم، بـه تـاثير و موفقيـت آنهـا در     
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جنبش مشروطيت، جنبش مسلح وران سال هاي جنگ اول جهـاني  «: جامعه ايران باور دارد
ردن صنايع نفـت بـه ظـاهر    و پس از آن، جنبش كمونيستي، جنبش توده اي، جنبش ملي ك

از نظر او » شكست خوردند، ولي آيا در واقع از جهت مضمون تاريخ دچار شكست شدند؟
بـه وجـود آورده   » كار و نبرد و جانفشاني و پويه مردم ايران و جهـان «اين همه تحولات را 

شيخ احمـد روحـي را   «: او در ادامه مي نويسد» .حسن نيت و نبوغ شاهان مستبد«است، نه 
در تبريز سر بريدند، صور اسرافيل را در باغشاه خفه كردند، ستارخان را در باغ اتابك به تير 
بستند، حيدرعمو اغلي را در پسيخان كشتند، اراني را در بيمارسـتان زنـدان موقـت تهـران،     

 ولي آيا. و از اين قبيل بسيارند... روزبه را در ميدان تير سربازخانه، تيزابي را در زير شكنجه
انديشه هاي آنان خلاصي دارند؟ آيا مي تواننـد از فـتح ابـد و حـل نهـايي       "شر"قاتلان از 

از ديدگاه طبري، آنها اگرچه در ظـاهر  ). 155ـ   156همان، ص (» معضلات خود دم بزنند؟
به همين جهت . تسليم شده و شكست خورده به نظر مي رسيدند، اما قهرمانان واقعي بودند

» منافع اصيل خلق«سيست حق ندارد به پديده هاي تاريخي از ديدگاه مي گويد كه يك مارك
  ).65همان، ص . (ننگرد
  

  توجه به تاثير رخدادهاي جهاني در امور داخلي ايران. 9
در جامعه ايران، طبري را ترغيـب مـي كنـد كـه در آثـار      » تغيير«بررسي ساختارها و مقوله 

خويش به تحولات ديگر مناطق جهان نيز توجه نشان دهد؛ اگرچه نگاه مقايسـه اي دقيقـي   
نسبت به جامعه ايران و جوامع ديگر ندارد و مطالب او در برخي مباحث كلي ـ نظير تـاثير   

براي نمونه بعد از روي كـار آمـدن   . ر جامعه ايران ـ متوقف مي ماند تحولات نظام جهاني ب
اين توفيق زماني براي خـان قاجـار دسـت داد كـه تحـول      «: آقامحمدخان قاجار مي نويسد

بزرگ صنعتي در انگلستان از سويي و انقلاب كبير فرانسه و به ميدان آمدن بناپارت از سوي 
ا به مصر و هند و ايران كشانيده و مقدر چنان بـود  ديگر، رقابت كشور سرمايه داري اروپا ر

كه تمدن سنتي فئودالي ايران در قبال فشار نيرومند تمدن سرمايه داري صنعتي باختر زمـين  
دچار بحران و تحولي تدريجي ولي ژرف و ريشه اي شود، تحولي كه همانندش در تـاريخ  

). 17و زايش سـرمايه داري، ص   فروپاشي نظام سنتي(» .ديرينه اين سرزمين ديده نشده بود
او همچنين براي توضيح دادن پديده اي، از رخدادهاي مشابهي چه در ايران و چه در ديگر 

بـراي نمونـه او در نگـاهي انتقـادي دربـاره تمـدن بـزرگ        . نقاط جهان كمـك مـي گيـرد   
جامعه شـكل  . شاهنشاهي كسي را جلب نمي كند "تمدن بزرگ"«: محمدرضاشاه مي گويد
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رارهارد، جامعه كبير جانسن، جامعه صنعتي رستو، جامعه مابعد صـنعتي بـلّ، جامعـه     يافته
اقتصاد بازار براندت ـ شميت، جامعه تكنوترنونيك ژبيگنو برژينسـكي و غيـره دروغ هـاي     

تنهـا  . اينهـا آرزوي آينـده نيسـت، خدعـه بـراي تثبيـت گذشـته اسـت        . خنده آوري است
متكش را با دورنماي واقعـي يـك تمـدن از جهـت     ماركسيسم ـ لنينيسم است كه بشر زح 

يـا هنگـام   ). 158ـ   159، ص :1356طبـري، (» .كيفيتي به كلي نـو روبـه رو سـاخته اسـت    
بازگويي كشته شدن قائم مقام فراهاني، ذهن او به سراغ رخدادهاي مشابه ديگر آن مي رود 

بزرگـي از جانـب    كشتن قائم مقام تبه كاري«: و به دوره هاي ديگر تاريخي سرك مي كشد
دربار و استعمار انگلستان و ارتجاع آن روز ايران در حـق خلـق مـا، اسـتقلال مـيهن مـا و       
فرهنگ كشور ماست، و اين جنايت كه نظير آن از طرف ناصرالدين شاه در مورد ميرزا تقي 
خان اميركبير و از طرف رضاشاه در مورد مستوفي الممالك و از طرف محمـد رضاشـاه در   

تر مصدق يعني در زمان هاي مختلف و به اشكال مختلف تكرار مي شود، حاكي از مورد دك
آن است كه اين مظاهر ارتجاعي، شخصيت و ترقيخواهي و ايستادگي در برابـر اسـتعمار را   

فروپاشي (» .حتي در صفوف نزديك به خويش نيز برنمي تابد، تا چه رسد در صفوف خلق
ر اثـري را مـي   طبيعتا چنين نگاهي به تاريخ، ه). 74نظام سنتي و زايش سرمايه داري، ص 

  .تواند جذاب تر كند
  
  تاكيد بر شواهد و اسناد موثقّ در نوشتن تاريخ. 10

طبري در آثار خود تاكيد زيادي در بكارگيري اسناد و مدارك و فكت ها دارد و معتقد است 
لزم به انجام آن مـي  هرگونه نتيجه گيري يا تعميمي بايد براساس آنها انجام شود و خود را م

در اين باره مي گويد كه  فروپاشي نظام سنتي و زايش سرمايه دارياو در مقدمه كتاب . داند
قبل از هرگونه تعميم و استنتاجي نخست كليه پژوهش ها و اسناد و مداركي را كـه دربـاره   
موضوع معين در دست داشته بررسي كرده و تحليل هاي ديگران را هضم نمـوده اسـت و   
سپس كوشيده است تا از طريق بازانديشي در مسائل بررسـي شـده، نگـرش خـويش را از     

ا دوران مورد بحث به دست دهد، با اين قصد كه در جهت درك ژرف تر سرشـت  مسأله ي
تاريخي مسائل و جاي آنها در ريشه تاريخي حوادث و نيز نشان دادن منظره كلـي حركـت   

او در ادامه هشـدار  . تكاملي تاريخ در دوران معين، گامي ولو كوچك به پيش برداشته باشد
ش خويش در نظر داشته است كه هر نتيجه گيري بايد مي دهد كه او اين مسأله را در پژوه

بر پشته محكمي از فكت ها و اسناد متگي گردد تا تنها سرانگشت اوهام خود را نمكيـده و  
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همـان، ص  (. در وادي تعميم هاي بي مضمون و تحليل هاي بي مستند گام نگذاشته باشـد 
نيـز تصـريح مـي كنـد كـه       جامعه ايران در دوره رضاشاهطبري در مقدمه كتاب ). 12ـ   13

اگرچه در فكت ها و تاريخ ها و شرح حوادث و اسامي اختلاف هايي وجـود دارد، امـا او   
با وجود اين، باز . تلاش خود را كرده است تا به معتبرترين و رايج ترين فكت ها تكيه كند

 بـه زعـم   دقت وجود دارد، ولـي هم گوشزد مي كند كه حتي در اين مورد نيز احتمال عدم 
وي، اين نوع بي دقتي هاي احتمالي، تاثير اساسي در منظره حوادث و استنتاجات اجتماعي، 
سياسي و اقتصادي آن ندارد و فقط از جهت يك مورخ پر وسواس و نكته گيـر مـي توانـد    

  ).16ص : 1356طبري،. (قابل بحث باشد نه از جهت يك تحليل عمومي
و نزديكان » چاپلوسان«كه » سمي و دولتيروايت ر«با همين نوع نگاه است كه طبري به 

او آثاري را كه توسط اين اشخاص و برپايه اين . به دربار آن را قلم زده اند، بهايي نمي دهد
بـراي نمونـه كتـاب هـايي نظيـر      . اسناد به وجود آمده اند، مورد انتقاد فراواني قرار مي دهد

اثـر ذبـيح االله    ارتـش شاهنشـاهي   تاريخ بيست و پنج سالهاثر جعفر شاهيد،  دودمان پهلوي
هردو بـه قلـم فـتح االله بينـا و     رضاشاه كبير  سرگذشتو  انديشه هاي رضاشاه كبيرقديمي، 

بـه گفتـه او بيشـتر ايـن آثـارِ      . غيره آثاري هستند كه از گزند انتقادات طبري در امان نيستند
دودمان پهلـوي  مديحه آميز بر پايه اسناد رسمي و دولتـي در صـدد هسـتند تـا دربـاره سـر      

و فرزندش محمدرضاشاه چهره اي بسازند كه از گرد و غبار يك دوران پر هرج ) رضاشاه(
و مرج، از جانب نيروئي غيبي، همانند پيشوايان بزرگ و نوابغ، به نام ايران و ايراني، به قصد 
تجديد عظمت كشور به پاي خواسته اند و راز توفيـق آنهـا را بايـد در لياقـت فطريشـان و      
بخت و اقبال مردم ايران يافت كه هميشه در دوران خفت و مذلت، شاهنشاهي جليل القدر 

به زعم او اين آثار در پي بردن بـه كنـه   . براي نجات آنها در كوران حوادث زائيده مي شود
از سوي ديگر از آثار كساني چون حسـين مكـي، ملـك الشـعراء بهـار،      .  پديده ها عاجزند

كه مبتني بر اسناد معتبرتر هستند تمجيد مي كند؛ هرچند معتقد است  اسماعيل رائين و غيره
  ).7ـ  11همان، ص .  (در برابر آثار ماركسيستي ارزش كمتري دارند

طبري همچنين از نوشته هايي كه در خارج از ايران توسط سياستمداران و تاريخ نگاران 
ميان مي توان به كتبي چـون   در. بورژوازي غرب به نگارش درآمده است نيز انتقاد مي كند

اثـر سـر پرسـي     تـاريخ ايـران  ، )سياسـتمدار انگليسـي  (اثر جيمز بالفور  حوادث اخير ايران
سياستمدار (اثر مورگان شوستر  اختناق ايران، )سياستمدار و خاورشناس انگليسي(سايكس 
و غيره يـاد  ) سياستمدار آمريكايي(اثر آرتور ميلسپو  وظايف آمريكاييان در ايران، )آمريكايي

مي دانست كه در آثار خويش در صـدد  » دشمنان آزادي و خلق ما«طبري اين افراد را . كرد
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بنابراين، در روايات و گفته هـاي  . توجيه عوام فريبانه سياست هاي امپرياليسم غرب هستند
ـ   12همـان، ص  . (آنها براي استفاده از پژوهش هاي تاريخي بايد دقت كافي مبذول داشت

11.(   
از سوي ديگر طبري، ارزشمندترين آثار تاريخي در ارتباط بـا تـاريخ ايـران ـ بـه ويـژه       

بـه زعـم او در ايـن آثـار،     . تاريخ معاصر ـ را آثار مورخان و ايرانشناسان شوروي مي دانـد  
تحليل هاي علمي و بررسي جامع فاكتوگرافيك در امتزاج منطقي با يكديگر توانسته اسـت  

از ميان مورخان شوري، طبري از ولاديميـر  . با واقع گرايي ترسيم كندصحنه هاي تاريخ را 
او ). 12ـ   14همـان، ص  . (پترويچ استروف، ايوانف، باشگيروف، آقايف و غيره نام مي برد

داند كـه بـر     اثر ايوانف نوشته، آن را كتابي مي تاريخ نوين ايراندر مقدمه اي كه براي كتاب 
كنـد كـه مسـلما      معرفـي مـي  » اي  اثـر يگانـه  «ته شـده و آن را  نگاري علمي نگاش  بنياد تاريخ

خوانندگان ايراني  به ويژه  عناصر مترقـي را كـه عطشـان دريافـت ژرف سرشـت واقعـي       
پيشـگفتار  «طبـري،  . (كنـد   حوادث تاريخ معاصر ايران هست، سخت شادمان و خرسند مـي 

  ).4، ص :1356، »تاريخ نوين ايران
با وجود اين نگاه يكسويه طبري به آثار نويسندگان شوروي، او در بسـياري از آثـارش،   

او هم از كتـب و  . التزامش به اسناد و مدارك را جهت اثبات رهيافت خويش حفظ مي كند
رساله هاي سياستمداران و تاريخ نگاران وابسته به كشورهاي امپرياليستي ـ چه كتب ترجمه 

همچنـين از  . چه كتب چاپ نشده ـ و هم از اسناد استفاده مي كند  و چاپ شده در ايران و
بـا  . مطبوعات، روزنامه ها، جرايد، مراكز آمار، خاطرات شخصي و غيره نيز غافل نمي مانـد 

وجود اين، در آثار طبري شيوه ارجاع دهي دقيق به سبك علمي مشاهده نمـي شـود، بلكـه    
در مواقعي عمدا يا سـهوا از ارجـاع بـه سـند      او حتي. بسيار معمولي و پيش پا افتاده است
براي نمونه هنگامي كه بـه بررسـي اقتصـاد و واردات و    . موردنظر نيز خودداري كرده است

صادرات ايران بعد از كنار رفتن رضاشاه و اشغال كشور بـه دسـت متفقـين مـي بپـردازد و      
يـران ذكـر مـي كنـد،     آمارهايي را مثلا درباره سهم شوروي و آلمان در بازرگاني خـارجي ا 

: نـك . (منبعي بدست نمي دهد و نمي گويد اين آمار و ارقام را از كجا بدست آورده اسـت 
  ). 147ـ  148، ص :1356طبري،

طبري همانطور كه اشاره شد، در آثار خويش نسبت به حوادث زمانه خود نيز نويسـنده  
اي مورد بررسـي خـويش   اي منتقد است و در بسياري از نوشته هايش به انتقاد از پديده ه

طبـري خـود   . حتي در ارتباط با جنبش هاي مرتبط با ايدئولوژي متبـوع خـود مـي پـردازد    
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مستقيما به اين موضوع اشاره مي كند كه در جريان طـولاني و دشـوار رسـيدن بـه جامعـه      
آرماني سوسياليستي، شكست ها، اشتباهات، سردرگمي ها، عناصر ضعيف و خائن و رفيقان 

اما مي گويد كه كمونيست ها حق ندارند خطاها را توجيه كنند يا آنهـا  . وجود داردنيمه راه 
به زعم او چنين شيوه توجيه طلبانه اي مـانع رشـد يـك حـزب     . را مقدم و محتوم بشمرند

به همين جهت معتقد است كمونيست هاي ايراني پيوسته خود از جدي ترين . انقلابي است
ه خطاكاران و نيمه راهان و خائنان واكنش اصولي و سازماني نقادان خود بوده اند و نسبت ب

بنابراين، او نقدهايي را بر حزب كمونيست ايـران وارد  ). 141ـ   142همان، ص .  (كرده اند
مي سازد؛ اگرچه خودش اذعان مي كند بعد از گذشت دهه ها، انتقاد كـردن از آنهـا آسـان    

حزب كمونيست «: كي از اين نقدها مي گويددر ي. است و بايد دشواري راهشان را نيز ديد
ايران از همان آغاز نتوانست ويژگي هاي جامعه ايران را دريابد و گاه با انطباق قالبي تجارب 
انقلاب روسيه، چه در جريان انقلاب گيلان و چه پس از آن دچار برخي اشـتباهات و گـاه   

ه اسـتدلال و بـه اصـطلاح    اين اشتباهات تصـادفي نبـود و داراي پاي ـ  . اشتباهات جدي شد
او همچنين در نقد تصـميمات كنگـره دوم   ) 130همان، ص (» .تئوريك بود» اساس مندي«

امكان رشد . در مجموع كنگره مسائل را از چپ حل كرد«: حزب كمونيست ايران مي گويد
سرمايه داري را در ايران، يعني آن پروسه واقعي كه مدت ها بود در ايـران مـي گذشـت و    

وظيفه اجتماعي رضاشـاه را تـا حـد عامـل انگلـيس و كـارگزار       . مي يافت، نديدگسترش 
فئوداليسم محدود ساخت و لذا محتوي طبقاتي كودتا و تحول رژيم را متوجه نشد و اصرار 

كه به وسيله خود كمونيست ها از ائتلاف سـازمان هـاي   » انقلاب ملي«ورزيد كه در حزب 
) 133همـان، ص  (» .ايد به دست كمونيست ها باشدتوده اي به وجود مي آيد، سركردگي ب

به غير از اين، طبري، نسبت به بسياري از پديده ها و رخدادهاي تاريخي ـ چه در گذشته و  
  . چه در زمان معاصر ـ مطابق با رهيافت خود انتقاداتي را وارد مي سازد

  

  گيري نتيجه. 11
اول . تـوان ترسـيم نمـود     فاوت مينگاريِ ايران را از دو جنبه مت  نقش طبري در عرصه تاريخ

اينكه تاثيرپذيري او از مكتب ماركسيسم، موجب شد تا تمام سـعيِ خـود را بـراي تحليـل     
هاي تاريخي، در چارچوب ايدئولوژي متبوع خود بكار بگيرد، در نتيجه، اين نگـرشِ    پديده
يش از حد بـر  تاكيد ب. ها گرديد  اش نسبت به برخي واقعيت    گرايانه او، سبب عدم توجه  جزم

داد كه   هاي تاريخي، طبري را بدان جهت سوق مي  موضوع اقتصاد به عنوان زيربنا در تحليل
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اما اين فقط . بسياري از حقايق جامعه ايران را در ادوار تاريخي، عمدا يا سهوا، ناديده انگارد
 ايـن سـكهّ، روي  . دهـد   نگاري را نشـان مـي    يك رويِ سكهّ فعاليت طبري در عرصه تاريخ

ديگري هم داشت، كه تاكنون كمتر كسي به آن توجه كرده است و جنبه دوم تاريخ نگـاري  
احسان طبري، اگرچه به معناي واقعي كلمه يك مورخ نبود و خودش . وي را دربر مي گيرد

نگاريِ علمي در ايران به شـمار    دارانِ تاريخ  توان از طلايه  نيز بدان اذعان داشت، اما او را مي
ه تنها سعي نمود تا تاريخ ايران را براساس يك نظريه علمي مورد تجزيه و تحليل او ن. آورد

كشف نمايد، بلكه نظـرات او در زمينـه روش   ) از ديدگاه خود(ها را   قرار داده و علل پديده
اش به جامعه شناسي تاريخي كـه در آن برهـه زمـاني هنـوز در ايـران        نگاري و توجه  تاريخ

اكثر مطالبي كه به نقل از طبـري دربـاره   . آمد  امري بديع بشمار مي چندان شناخته شده نبود،
و  1340هـاي    هـاي وي در دهـه    تاريخ نگاري او در اين مقاله ارائه گرديد، مربوط به نوشته

اي كه در   رسد، تعداد افراد ايراني  اي كه به نظر نمي    باشد، يعني برهه زماني  شمسي مي 1350
يران، به اين حد از شناخت رسـيده باشـند، از تعـداد انگشـتان     نگاري و تاريخ ا  زمينه تاريخ

نگاري ايران، زماني محسوس و   ميزانِ اهميت احسان طبري در تاريخ. دست فراتر رفته باشد
تر خواهد شد كه اين نكته را در نظر بگيريم كه خيلي از پژوهندگان تاريخ كه با آثار   ملموس

ا آراء و ديدگاه هاي ماركسيستي و تك خطي او مخالفت او ارتباط برقرار كرده اند، اگرچه ب
در مجموع . داشته اند، اما از نوع تاريخ نگاري و شيوه مواجهه وي با تاريخ تاثير پذيرفته اند

  .داران تاريخ نگاري چپ در ايران دانست  بايد احسان طبري را از مهمترين طلايه
  
  ها نوشت پي

 

گويد، بيهقي را مبتكـر    نگاري بيهقي، نظر جالبي دارد، بطوريكه مي  او همچنين در مورد نوع تاريخ .1
به جاي آنكه تفاله خشكيده «:داند كه نه تنها در ايران، بلكه در جهان هم سابقه نداشت                سبكي مي

انگيـز    اي از رويدادها بدست دهد، زندگي را به همه زشتي و زيبائي و جوشش و جنبش عبـرت 
گسترد و به هدفي كه داشته، يعني تبديل تاريخ به نوزيستي حوادث و   آن، در برابر چشم شما مي

 ).17طبري، ابوالفضل بيهقي و جامعه غزنوي،ص(» .دهد  ها و به اندرزنامه، دست مي  زمان
هنگامي كه از دره ها و شـيب هـاي كوهسـاري    «: طبري اين مسأله را با مثال زيبايي بيان مي كند. 2

بزرگ مي گذريد و پيچ و خم هاي گوناگون آن را پشـت سـر مـي گذاريـد، از هيئـت و منظـر       
ولـي وقتـي از كوهسـار    . وهستان نمي توانيد تصوري روشن بدست آوريـد عمومي و ابعاد آن ك

خارج مي شويد و لختي جاده هامون را مي پيماييد و سپس سر مي گردانيد، آن كوهساري را كه 
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چنـين  . درنوشتيد نيك مي بينيد و از ابعاد و منظره عمومي آن تصوري درست بدست مي آوريد
 ).6ايران در دوره رضاشاه، ص  جامعه(» .است ادوار و وقايع تاريخ

ها در راستاي، اهداف، علايق و منـافعِ خاصـي     البته منظور او، عدم عينيت صرف، و تفسير پديده .3
كند   است، وگرنه، او معتقد به ذهني بودنِ تاريخ نيست، چنانكه در يكي از كتابش، حتي عنوان مي

 ـ    كه يادنامه انسان در ايجـاد آن  » ذهنـي قصـه گـو   «دارد، ها، تاريخ نيست، چون وثـوق سـندي ن
طبـري، از ديـدار   ( .ها در اينجا نقشي بـزرگ دارنـد    تاثيرگذار بوده و از آنجا كه عواطف و خيال

  ).24، صخويشتن
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